
چسب زخم، خسته بود
در كشِو نشسته بود

روي ميز، قاب عكس
پايه اش شكسته بود

چسب زخمِ كنجكاو
يك سَرَك كشيد و ديد

قابِ عكس، طفلكي 
داشت درد مي كشيد

چسب زخمِ مهربان
پايه  را به قاب بست
قاب، مثل روز قبل 

ديروي پايه اش نشست
حدّا
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 سعيده موسوي زاده
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